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 چكيده
جذاب و در عین حال تقریباً مغفول در  گیری و تدوینِ عرفان مسـیحی از ساحاتشـکل

عارفی در قامت خطاط صـــحرا: «های پژوهشِ آکادمیک در ایران اســـت. میـان حوزه
لس، ، به قلمِ ویلیام هارمفصــلی مســتقل از کتابی به نام » اوَِگریوس پانتیکوس

 بِ استاد فقید دانشگاه کریتون، است. فصلِ موصوف پژوهشی ژرف و عالمانه است در با
 -چندان شـــهیرهرچند نه -گذاران زندگی، احوال و افکار یکی از عارفانِ بزرگ و بنیان

عرفـان مســـیحی بـه نـام اوَِگریوس پــانتیکوس. اوَِگریوس در زمرهٔ آبــاء صـــحرا و از 
رود. آباء صحرا از جمله زاهدان و راهبانِ قرون قراولانِ عرفان مسیحی به شمار میپیش

ها و شهرهای آبادشان را رها کردند و شهروندانِ ودند که خانهسـوم و چهارم مسیحیت ب
های توان واضعِ بسیاری از ابداعات و روشملکوت در صحاری مصر شدند. ایشان را می

سیر و سلوک معنوی در عرفان مسیحی دانست. اوَِگریوس پانتیکوس از جملهٔ همین آباء 
اش های معنویو یکی از نوآوریگذرانید صــحرا اســت که از رهگذر خطاطی روزگار می

است. اوَِگریوس را به شهادت آثارش » گانهگناهان کبیرهٔ هفت«کردن شناسایی و مطرح
شـناسان خبرهٔ روح نیز بوده است. او از نخستین توان از عارفانی دانسـت که از روانمی

ِ روح.کسانی است که در عرفان مسیحی طرحی در انداخت برای سیرِ الی  االلهّٰ
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خواهیم جَسـتی دور به گذشتهٔ روزگاران بزنیم، آن سوی قرون  در این پژوهش می

های عرفان مسیحی، به جریان عرفانی عمیقی که وسطا، به دوران اوایل کلیسا، به ریشه

دهی ی مصر در قرن چهارم مرکز سازمانهای اولیه مسیحیت سر برآورد. صحاردر سال

هایی از نامیم. گروهمی )Monasticism( جنبشــی بنیادین شــدند که امروزه آن را رهبانیت

های بیابانی اطراف مهاجرت کردند. این مســیحیان از درهٔ نیلِ پرجمعیت به ســرزمین 

مسیحی.  هایی شـدند برای ساحتی جدید در زندگی های در حال رشـد، پایگاه اقامتگاه

راهبان، صــحرا را به شــهر تبدیل کردند، « )Athanasius(بنا بر قول معروف آتاناســیوس 

این راهبان  ١».مردمان خویش را رها کردند، و متقاضــی شــهروندی در ملکوت شــدند

ــتین، همان به اصــطلاح آباء صــحرا    هایی برای عبادت و ، روش)Desert fathers(نخس

به وجود آوردند، که بخشی از ابداعات اصطلاحی ریاضـت، مریدی و هدایت معنوی  

ایان سررایج معنویت مسـیحی شد. همچنین، ایشان، در میان ظُرَفای مسیحیت، داستان 

 بزرگی بودند. 

های ایشـان آغاز کنم: داسـتانی مستخرج از   بنابراین، دوسـت دارم با یکی از داسـتان  

از راهبان نخستین مسیحیت  روایات آباء صـحرا، کشکولی قرن پنجمی شامل اندرزهایی 

 های کشکول، مواجهه راهبیو حکایاتی دربارهٔ ایشان. این داستان مثل بسیاری از داستان

ــیف مییا پدر معنوی )abba(جوان با پیر  کند. روزی راهبی جوان ملاقاتی با اش را توصـ

ای ای پیر! به من کلمه«داشــت و از او خواهشــی کرد:  )٣٩٠(متوفاي ماکاریوس مصــری 

ماکاریوس به آن راهب امر کرد که به گورستان محل رود ». بیاموز تا با آن رسـتگار شوم 

و مردگان را دشـنام دهد. شـاید دسـتور عجیبی باشد اما راهب اطاعت امر کرد: به سراغ    

دادن نفرتش از ایشان سنگشان انداخت. گورها رفت و مردگان را دشنام داد و برای نشان

ماکاریوس از او پرسید آیا مردگان در جوابش چیزی گفتند. راهب هنگامی که برگشـت،  

ماکاریوس به او امر کرد برگردد و این بار مردگان را حمد و ثنا گوید. ». خیر«پاسخ داد: 

راهب بار دیگر اطاعت امر کرد. حمد و سـتایش از زبانش خروشـان شــد. او مردگان را   
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ــوایان« ــان«، )apostles(» پیش خواند. راهب دوباره به  )righteous(» ابرار«و  ،)saints(» قدیس

سوی ماکاریوس برگشت، و ماکاریوس دیگربار از او پرسید مردگان در پاسخ چه گفتند. 

ــخ داد:  ــپس ماکاریوس ». هیچ«راهب پاس بینی می«به راهب جوان آموخت: » ایکلمه«س

 نیز چنانچه سودایکه ذم ایشـان کردی و هیچ نگفتند، مدح ایشان کردی و دم نزدند؛ تو  

رســتگاری داری باید چنین باشــی: انســانی مرده. چون مردگان، بر ســرزنش و ســتایش 

 ٢».آدمیان وقعی منه، باشد که رستگار شوی

بســا ما این حکایت را اشــتباه تفســیر کنیم. راهب جوان داســتان صــرفاً به دنبال  چه

ــیحتی حکیمــانــه نبود. او در پی چیزی عمیق آمیزتر بود. او تر، چیزی مخــاطرهنصـ

خواسـت به کرامتی از ماکاریوس دست یازد، به چشم الاهی ثانویه که پیرمرد را قادر  می

ســاخت به واســطهٔ آن قلوب ســائلان را دریابد. ماکاریوس متوجه نقص شــخصــیتی می

ــایند و بدآیند دیگران نقش زند) در عمیقی (گرایش بـه اینکه زندگی  اش را حول خوشـ

دانیم که چه ساده هر از گاهی، ین نقصی انحصاری نیست. همگی میسائل شده بود. و ا

ــطهٔ مدح و ذم دیگران نقش میزندگی ــتردهٔ این  هایمان به واس ــیار گس ــیوع بس گیرد. ش

ــیرت عمیق ماکاریوس راجع به آن، دلیل قطعی ماندگاری آن در حافظه ها، نقص، و بصـ

ه اش را بت. اما ماکاریوس کلمهشـدنش اس انتقال سـینه به سـینهٔ آن و سـرانجام، مکتوب   

ــهرت   نیـت آیندگان به راهب نیاموخت. نیت او برای همان راهب و همان زمان بود. شـ

ــیـار عجیبش در خواندن لوح رنگ     باخته و غبارگرفتهٔ قلب مـاکـاریوس در توانـایی بسـ

شده در خطیتر مستور در زیر متون جورواجور خطگشودن از نقش عمیقانسان، و پرده

 سر ظاهرش بود.سرتا

در این فصل نگاهی داریم به یکی از مریدان بسیار بلیغ ماکاریوس مصری، اوگریوس 

معنویت  های تاریخترین و تأثیرگذارترین شخصیتپانتیکوس. اوگریوس در زمرهٔ اصـیل 

کم راهش مسـیحی است. با این حال، وی اشتهار اندکی دارد. نامش در همین اواخر، کم 

های بنیادین تاریخ مســیحیت گشــود. شــاید اوگریوس مرجع و پژوهش را به میان منابع
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د: شــناســنها یکی از ابداعات تحلیلی او را مینزد بســیاری نامی ناآشــنا باشــد، اما خیلی

طور که خواهیم دید، او آنها را هشت، و نه هفت، (اگرچه همان» گانهگناهان کبیرهٔ هفت«

شـــناس بســـیار باهوش روح بود، و روان ریوس،اوگ خواند).، نه گناهان، می»خواطر«و 

کند، مفهومی کلیدی در درون الاهیات پیچیده و هـایش از آنچه روح را بیمار می تحلیـل 

آورد. اوگریوس با حمایت از عبادت مدام، به انعقاد ظریف زنـدگی معنوی به وجود می 

فر راهنمای سنطفهٔ عرفان مسـیحی کمک کرد، و در میان نخسـتین کسـانی بود که نقشهٔ    

 االله] را درانداختند.روح به سوی خدا [سیر الی

 وزیده با باد صحرا

ــاگردش پالادیوسِ  آنچه از زندگی اوگریوس می ــطهٔ ش ــی دانیم عمدتاً به واس هلنوپلیس

)Palladius of Helenopolis(  متوفای دهه)است. او در قامت مردی جوان عضو حلقهٔ ) ۴۳۰

 Lausic( پالادیوس تجاربش را در  ٣.نزدیکان اوگریوس در مصــر بود

History(، های کلُّی از زنان و مردان قدیســی که او ملاقاتشــان کرده یا گلچینی از گزارش

ــنیـده بود، بـازگو می  دربـاره  ــان شـ توان از کتاب جزئیات دیگر را می ٤کند.شـ

ــت آورد،   ــترس  متنی قدیمی که امروزه فقط او بـه دسـ به زبان قبطی در دسـ

مورخان برجستهٔ قرن پنجمی کلیسا (سقراط، سوزومِن، و گلنادیوس) همگی در  ٥اسـت. 

اند. اوگریوس پسر اسقفی مسیحی هایشـان اشارات مختصری به اوگریوس داشته روایت

بود، و در ولایت پانتوس، نزدیک دریای سـیاه، بزرگ شد، جایی که امروزه شمال ترکیه  

شــود. او در میان اعاظم مســیحیت قرن چهارم بُر خورد، و در جمع دوســتان خوانده می

کســی که او را به مقام ســخنگوی )، ۳۷۹(متوفای  )Basil of Caesarea(ای باســیلِ قیســاریه

(متوفای  )Gregory of Nazianzus( کلیسا منصوب کرد، درآمد. بعدها گریگوری نازیانزوسی

ــ )،۳۸۹  Theological( نده کتاب عالمانهٔ که اســـقف قســـطنطنیه، و نویسـ

Orations( .بود او را به مقام شماسی منصوب کرد 
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مســیحی به  )orthodoxy( دینیباســیل و گریگوری امروزه در زمرهٔ معماران کبیر راســت

القدس، شان از الوهیت روحقراولانهروند، و بیشتر اشتهارشان به واسطهٔ دفاع پیششمار می

ریزی آموزهٔ اصـــلی تثلیث اســـت. اوگریوس در مقام شـــماس بزرگ گریگوری در پیو 

شهرت یافت.  دینی در حال ظهورقسـطنطنیه، به دلیل دفاع شـیوا و بلیغش از موضع راست  

نسخه اعتقادنامه نیقیه را، که امروزه مسیحیان  ۳۸۱هنگامی که شـورای قسـطنطنیه در سـال    

ــق زن یکی از کرد، کننـد، تنظیم می از برَش می او در آنجا بود. چندی بعد اوگریوس عاشـ

رتبهٔ حکومتی شـد. احساس عشق، دوطرفه بود، و خطر رسوایی، عظیم. شبی  مقامات عالی

ــتاده در غل و زنجیر،    ــده، ایس ــتگیرش ــداردهنده دید. در خواب خودش را دس خوابی هش

تا به  را ناگزیر داشت گون دید. فرشـته او ای فرشـته طوقی آهنین بر گردن، در برابر قاضـی 

انجیل ســوگند خورد که شــهر را ترک خواهد کرد. او بعد از بیداری با اولین کشــتی عازم 

العاده از دوران اولیه مسیحیت، به اورشـلیم شـد. اوگریوس در آنجا تحت نفوذ زنی خارق  

از طبقهٔ سناتورها ای زادهدرآمد. ملنیا نجیب )٤١١(متوفاي  )Melania the Elder(نام ملنِیای مهِتر 

و یکی از ثروتمندترین زنان امپراتوری روم بود. درسـت بیرون از اورشلیم، در کوه زیتون،  

رفته به عنوان یک مرکز زبـانی را به وجود آورده بود. این انجمن رفته انجمن رهبـانی لاتین 

ر آنجا بود که پویا، نوعی اندیشکدهٔ رهبانی، با شهرت جهانی شد. د )intellectual(اندیشگیِ 

های ســترگش از آثار کلامی ترجمه ،)٤١٠(متوفاي  )Rufinus of Aquileia(رافینوسِ آکوئیلیایی 

لنیا و اش با مزبان به انجام رسـانید. اوگریوس دوســتی و رهبانی یونانی را برای غرب لاتین

ی در هبانرافینوس را تـا پـایان عمر حفظ کرد. ملنیا، اوگریوس را متقاعد کرد که زندگی ر  

پیش گیرد، به همین منظور او را نزد دوسـتانش در مصـر گسیل داشت. اوگریوس در سال   

جمعی، در کنارهٔ غربی دلتای نیل، تقریباً در ای دستهشـد، صـومعه   )Nitria(مقیم نیتریا  ٣٨٣

مایلی جنوب شرقی مادرشهر اسکندریه. توصیفات روشنی از آنجا داریم. پالادیوس که  ۴۰

ــال د  کنـد کـه پنج هزار راهـب، آنجـا را خانه خود     ر آنجـا زنـدگی کرد ادعـا می   یـک سـ

های هـای انفرادی، برخی دوتـا دوتـا و برخی نیز در خـانه    خوانـدنـد، برخی در حجره  می
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بافی کردند. آنها نیز مانند بســیاری از راهبان مصــری ســبدبافی یا طنابتر زندگی میبزرگ

ــراب میمی ــان، تعلیم داده ها را شـــخم میانداختند و باغکردند؛ و شـ زدند. آداب به ایشـ

دهد که در نزدیکی کلیسای صومعه سه درخت خرما بود؛ بر شد. پالادیوس گزارش میمی

شـکن، یکی برای راهزنان، و سومی برای  ای آویزان: یکی برای راهبان توبههر کدام تازیانه

نیتریا را ملاقات کرده  ۳۷۰های شد. رافینوس در سالهر دزدی که شاید اتفاقی پیدایش می

 نوازی آنجا، به جا گذاشته است:و گزارشی روشن (هرچند غلوآمیز) از مهمان

 اي واردباري، همين كه نزديك آنجا شــديم و ايشــان دريافتند كه برادران غريبه

هاشان بيرون شتافتند، محظوظ و شادان زنبورها از حجره دستهٔشوند، چونان مي

شان ظروف آب و نان به همراه داشتند ... پس دوان شـدند، بسياري به ديدار ما 

پيش از همه، سرودخوان، ما را به درون كليسا هدايت كردند،  از خوشامدگويي،

ــتند، و يك به يك با پارچه ــسـ هاي كتاني كه بر گردن حمايل و پاهايمان را شـ

د، اما در زدودنكرده بودند، خشـكشـان كردند ...، تو گويي خستگي سفر را مي  

ــنتي به دور مي  ــقات زندگي دنيوي را با اين آيين رمزي س ند. افكندحقيقت مش

ــان را به جا آورده   من چه مي ــق ايش ــانيت، ادب و عش توانم بگويم تا حق انس

 ٦باشم.

ــال تلمــذ در نیتریــا بــه اقــامتگــاه رهبـانی کلیــا (حجره   هــا اوگریوس پس از دو سـ

(the cells) Kellia ،((۱۲ اوگریوس هیچ گزارشی از  ٧تر در جنوب مهاجرت کرد.مایل دور

د کلیا گویآنجا به جا نگذاشـته، اما دوستش رافینوس این کار را کرده است. رافینوس می 

ــیع« ــحرا، ... در هرزآبادی وسـ ــت، که در آن » در دل صـ ها با چنان حجره«آرمیده اسـ

 یند، و هیچ گوشی دیگریباند، که هیچ چشمی دیگری را نمیای از هم قرار گرفتهفاصله

  ».شنودرا نمی

ــتند بود، آنهـایی که می  )advanced monks(انزوای کلیـا مختص راهبـان منتهی    خواسـ

تری را تجربه کنند، و فقط به ضــروریات اولیهٔ زندگی بســنده کرده گزیدهزندگی عزلت«

مشترک جمع  های غذاییها برای مناجات و وعدهها و یکشـنبه راهبان کلیا شـنبه ». بودند
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ــدنـد. رافینوس تحـت تـأثیر آنچه در این جمع   می آنها در «گیرد: ها دیده بود قرار میشـ

اندازند، و یکدیگر را آیند، و نگاهی به این سـو و آن سو می کلیسـا به ملاقات هم درمی 

رافینوس از سکوت جمعی کلیا نیز متأثر ». کنندکه بهشـت احیا شده باشد، نگاه می چنان

اوگریوس نزد  ٨در آنجا آشکار بود.» انگیز، و آرامشـی عظیم سـکوتی حیرت « شـده بود: 

ــحرا زندگی رهبانی را آموخت. قبلاً به (یکی از این آباء)    ،چنـد تن از آبـاء معروف صـ

ترین یکی از قدیمی ،)scetis(، سِت ٣٣٠ماکاریوس مصـری، اشـاره کردیم که در حدود   

النطرون، در غرب نیل، د. ســتِ، واقع در وادیهای رهبانی، را تأســیس کرده بواقامتگاه

ــمار می ــلی رهبانیت قبطی به شـ رود. هر گاه اوگریوس در هنوز هم یکی از مراکز اصـ

مایلی، پیاده از دل صحرا  ٢٥آمد، مجبور بود عازم سفری وجوی ماکاریوس برمیجسـت 

 History of the( شـود. سـفرنامهٔ قرن پنجمی ناشـناسـی، مسـما به      

Monks in Egypt(، سفری بسیار خطرناک برای مسافران «توانست آورد که این سـفر می می

ــحرا گم می  ــتباهی کوچک در ص ــد، چراکه فرد حتی با اش ــد و زندگیباش اش را در ش

 ٩».دیدمخاطره می

ــتاد قدیس ما با تجربهٔ     اوگریوس نوعی زهـد اعتـدالی از مـاکاریوس آموخت: اسـ

ــگرفش در زند راهب باید همواره آمادهٔ مرگ «گفت: گی عملی [زاهدانه]، مدام میشـ

باشـد، طوری که فردا خواهد مرد، نیز باید با بدنش طوری رفتار کند که گویی سالیان  

ــال با آن زندگی خواهد کرد گوید اوگریوس از ماکاریوس و ســقراط مورخ می ١٠».س

ــیار آموخت،   ــحرا بس ــفهٔ اعم «دیگر آباء ص ــان فلس را  )philosophy of deeds(ال از ایش

ــفـهٔ اقوال   را  )philosophy of words( فراگرفـت، حــال آنکــه پیش از این، او فقط فلسـ

ــتمی ــری زندگانی  ١١.»دانس ــینه راهبان مص ــان را با طنابدر حالی که بیش بافی و ش

ــبـدبافی می  ــرح گذراندند، اوگریوس با خطاطی روزگار میسـ گذرانید. پالادیوس شـ

(حال،  )Oxyrhynchus(طش محشـر بوده، و در سـبک فاخر آکسیرینکِسی   دهد که خمی

هر چه که بوده) اسـتاد بوده اسـت. بعدها در قرون وسطا، رونویسی از نسخ خطی، به   
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، بوده سابقهپیشـهٔ رهبانی والایی تبدیل شـد، اما در این دوره، بسیار نادر، گرچه نه بی  

 است.

ــی میاوَِگریوس نه کرد، بلکه چنانچه خواهیم دید کتاب نیز، آن تنها از کتب رونویسـ

مایی ، شِچندان معروفش، نوشت. پالادیوس در کتاب نههم بسیار، می

 دهد:از شیوه هدایت حلقهٔ مریدان نزدیک او را نشان می

ــنبه ــش چنين بود: برادران شـ ــنبهروشـ ــدند، ها دورش جمع ميها و يكشـ شـ

گذاشــتند، و تا طلوع آفتاب به ب با او در ميان ميهايشــان را در دل شــانديشــه

ــخنان دلگرم ــادياش گوش ميكنندهس ــپردند. و در نهايت، ش كنان، و خدا را س

هاي اوگريوس بســيار شيرين گفتند، چراكه آموزهگويان، او را بدرود ميتسـبيح 

نفر  ٦يا  ٥اش هرگز از نواز بود كه حجرهقدر مهمانبود ... علاوه بر اينها، او آن

ــرزمين  )، و intellectها، خردَ (هـاي بيگانه آمده بودند تا آموزه در روز، كـه از سـ

 ١٢شد.زهدش را بنيوشند، خالي نمي شيوه

ــت می  ــیار به دس ــیفات پالادیوس، اطلاعات بس دهد. اوگریوس و دیگر راهبان توص

، هایشان به عبادتهتنهایی در حجرکلیا، اغلب، زهادی بودند که از دوشنبه تا جمعه را به

ها برای گذراندند. آخر هفتهدادن کار یدی می، و انجام)Practicing asceticism( و مشق زهد

های غذایی مشـترک بود. اوگریوس نیز مانند بیشتر آباء از این مناسبات  مناجات و وعده

تاریخ  کرد. نویســـندهٔبرای دیدار با مریدان و دادن اندرزهای معنوی مداوم اســـتفاده می

او مردی حکیم «دهد که راهبان که یک بار اوگریوس را ملاقات کرده است، گزارش می

ای که آن را از رهگذر تجربه کسب و فاضل بود که در فهم افکار مهارت داشت، توانایی

ــقف اعظم های رهبریمهارت ١٣».کرده بود اش آنچنان بود که در مقطعی تئوفیلوس، اسـ

او را به استخدام درآورد، و به مقام اسقفی شهر دلتاییِ تموئیس اسـکندریه بر آن شد که  

ــنهاد تن زد، و آنچنان که آورده اند از آنجا گریخت تا نکند بگمارد. اوگریوس از این پیش

 اجبار به قلمرو اسقفی گسیلش دارند.به
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ــته ــت، با این حال، از اینجا و آنجای اوگریوس اغلب در نوشـ ــع اسـ هایش متواضـ

ــتـه  ــی مجملی را یافت. او در یکی از نامهیش میهانوشـ ــخصـ های توان ارجاعات شـ

گوید: گزینی میمانده، به طرزی جگرســوز از اشــتیاقش هم به تبلیغ، و هم به عزلتباقی

توانســتم شــادان به دریای دنیا جاری و می ،)١٠: ٦٤(مزامير » رود خدا بودم«آه، ای کاش «

ها را شیرین کنم. اما انسان )the evil of reasonable souls(شـوم، تا تلخی شرّ نفوس عقلانی  

ــالـهٔ یهودا  » آبمابری بی«در عوض،  ــت«که  )١٨(رسـ ــحرا وزانده اسـ  ١٤».باد آن را به صـ

اوگریوس با تماشـای رودهای وحشـی پانتوس بزرگ شده بود که به پهنهٔ عظیم دریای   

ــیاه ریخته می ــدند و س ــیرینش«ش ــویر، ازمی» ش ــوق وافرش برای  کردند. همین تص ش

ــدن به دریای جهانجاری« ــیرین«، و »شـ ــرورشـ حکایت دارد. اما در » کردن تلخی شـ

القدس به صحاری خشن گوید، به وسیلهٔ باد رازآلود روحگونه که خود میسالی، آنمیان

ــده بود. او بیگانه  ــر وزانده ش ــرزمینی بیگانه بود. در اینجا که میمص ابر «گوید ای در س

ــح» آببی ــش و در پس آن، نوعی یأس  را ماندم، میص ــالت بر دوش توان حس راز رس

اش، سالگیقطعی را، که اوگریوس دچارش شـده بود، دریافت. اوگریوس در میانهٔ پنجاه 

از دنیا رفت. بعد از آن ســال، اســقف اعظم،   ٣٩٩بعد از بیماری مختصــری در ســال  

حاد محکوم کرد و از مصـــر تئوفیلوس، علیه دوســتان اوگریوس شـــد، ایشــان را به ال  

ی ترین تفکرات اوریگن، عالمِ کتاب مقدسبیرونشان راند. او ایشان را به ترویج گستاخانه

ا در هقرن سـوم، متهم کرد. یکی از این تفکرات، این فرضـیهٔ اوریگن بود که همهٔ انسان  

ــی  ، متحد با خدا )minds(کنار تمامی موجودات روحانی دیگر، روزگاری همچون نفوسـ

شــدند، و  )psyches(در قامت ارواح  )pre eden( ازلی بودند، اما دچار هبوطی پیشــابهشــتی

ــیمش ای که میکرده را با خلق جهان مادیخدا نیز در عوض، این ارواح هبوط ــناسـ شـ

ها در رستگاری کیهانی فرجامین دیگر اوریگن این بود که همهٔ انسان نجات داد. فرضـیهٔ 

)apokatastasis(، خواهند یافت. نجات 
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، اوگریوس و اوریگن را پس از ٥٥٣سال بعد در سال  ١٥٠شورای دوم قسطنطنیه 

خورند، مرگشــان محکوم شــناخت. اوگریوس نیز به مانند دیگرانی که انگ الحاد می 

ــد. نامش  ١٥)damnatio memoriae (condemnation of memory)(دچـار محکومیت یاد   شـ

ــتهبه ــدت به محاق رفت، و نوش ــد. جالب اینکه اغلب های بیش ــمارش در پرده ش ش

 آثارش باقی ماند.

 ١٦الامَثالطب

ــته ــاره دارد: و آن ماندههای اوگریوس به ویژگی مغفولماندگاری نوشـ ای از عرفان اشـ

ــده   ــت که متون عرفانی را برای سـ های متمادی حفظ خوانـدن [آثـار] برای مردمی اسـ

چون خود اوگریوس با رونویســـی از نســـخ هایی که همکنند. خطاطان راهب، همانمی

ــی از آثارش ادامه دادند، و  خطی روزگـار می  گـذرانیدند، برای چندین قرن به رونویسـ

ویژه در شرق، آن سوی آهسـتگی در جهان مسیحیت باستان، به هایش بهمجموعهٔ نوشـته 

ــد  ــلی او به زبان یونانی گم ش ــد. برخی آثار اص ا ، اممرزهای امپراتوری روم، پراکنده ش

های ســریانی، ارمنی، قبطی، عربی و حبشــی حفظ مفادشــان در آغوش انبوهی از ترجمه

ــوب ــد. متون دیگر نیز در جامهٔ مبدل، با منس ــیلِ  ش ــی چون باس ــان به آباء قدیس کردنش

ــاریـه  محفوظ ماندند. چرا این آثار حفظ  ،)Nilus of Ancyra( ای یـا نیلوسِ آنکارایی قیسـ

ــدنـد؟ زیرا خطـاطـان راهب    ــفات  ی کـه آنهـا را می  شـ خوانـدند، در واقع در آنها مکاشـ

اً توانسـتند دورشان اندازند. صرف یافتند که نمیشـناختی و عرفانی آنچنان عمیقی می روان

 آرام عظمتدر قرن بیستم بود که عالمان به کشف آثار اوگریوس همت گماردند، و آرام

 های داســتان پلیســی شیرینیخم کارش را نمایاندند. داسـتان این کشـف به مثابه پیچ و  

 ١٧است.

ــوی    ــتم، عـالمـان فرانسـ ــط قرن بیسـ زبـان دریافتند که اوگریوس یکی از  در اواسـ

های تاریخ معنویت مسیحی بوده است، اگرچه این تأثیرگذاری، تأثیرگذارترین شخصیت

ns Ha(متألهّ سوئیسی، هانز ارز فان بالتازار  ١٨در پسِ پرده، و اغلب ناشـناخته بوده است. 
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Urs von Balthasar(  حاکم بلامنازع کل الاهیات عرفانی ســریانی و «مدعی شــد اوگریوس

ر های عرفانی و رهبانی غرب را نیز متأثکننده، آموزهبیزانسـی است، و ... به شکلی تعیین 

ــت ــی ١٩».کرده اس ــت. البته  جهان انگلیس ــیار کنُد بوده اس زبان در فهم این تحولات بس

ــتثنائاتی هم بوده های اند. تامِز مرتنُ در پژوهشــش در باب آباء صــحرا، مطلّع از یافتهاس

ــت.  ــوی، به اوگریوس پرداخته اس ــاگرد مرتن، جان اِدسِ ١٩٧٢در  ٢٠عالمان فرانس ، ش

ــر   )John eudes bamberger(بمبرگر  ــی منتش اولین ترجمه از [آثار] اوگریوس را به انگلیس

ــال   ٢١کرد. ــرانجـام در سـ تقریباً کاملی از [آثار] اوگریوس در  بود کـه ترجمهٔ  ٢٠٠٣سـ

 ٢٢زبان قرار گرفت.دسترس جهان انگلیسی

شدهٔ موجز گذاریهایی اسـت از بندهای شماره ترین آثار اوگریوس، مجموعهمعروف

شــوند. بســیاری از آنها مَثلَ هســتند؛ از باب نامیده می )Chapters (kephalaia)( »ابواب«که 

کنید؛ و اگر صــادقانه کیم] باشــید، صــادقانه عبادت میاگر شــما خداشــناس [ح«نمونه: 

اند. یکی از این برخی دیگر شبیه تعاریف ٢٣».شویدعبادت کنید، خداشـناس [حکیم] می 

 The(  ٢٤».سـوی خدا است نیایش، معراج نفس به «تعاریف مشـهور چنین اسـت:   

Monk (praktikos)(، اب، که امراض ترین اثر اوگریوس، گلچینی اســـت از صـــد بمعروف

شناساند. شمرد و میخواندشـان، برمی گانه میهشـت  )thoughts(» خواطر«که او ، نفس را

ــد باب یا   ــت، که دیگر  )century(» قرن«این کتـاب، اولین نمونهٔ معروف از ژانر صـ اسـ

و ماکسیموسِ  )Diodochus of photice(نویسندگان عرفانی یونانی، مثل دیودوشوسِ فتیکی 

 اند.از آن تقلید کرده )Maximus confessor(ش نیوتوبه

جلدی دارد، اولین جلد از کتابی سه، آنچنان که خود اوگریوس اذعان میکتاب 

بابی که به راهبان  ٥٠ای نام دارد، رساله )gnostikos(cGnosti(( دومین جلد،  ٢٥است.

 ســومین جلد، دهد. منتهی، چگونگی هدایت حلقهٔ مریدانشــان را نشــان می

)Gnostic chapters (Kephalaia gnostica)(، ــالهکتابی بحث ای پراکنده در برانگیز، اســت: رس

ــیــت الاهی. چنـدین اثر [از او] از قبیـل     ٥٤٠  بـاب در آفرینش و مشـ
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)Chapters on Prayer (De Oration)( و ، )Reflections (Skemmata)(شـــاهــدهٔ ، بر م

ــورت بی ــیر الی) Imageless contemplation(صـ االله روح را تــأکیــد دارنــد، و طرح سـ

 شـــدهٔ اوگریوس، [کتاب] گذاریاندازند. یک شـــق از اَمثال شـــمارهدرمی

)Counter-arguments (Antirrhetikos)( خواطر«وسوسه، که ذیل  ٤٩٨سـت، فهرستی از  ا او «

اند. اوگریوس های کتاب مقدسی مناسب همراهقولد، و با نقلانگانه گنجانده شدههشـت 

ــی الهام می های گرفت، که در بیابان با شــیطان رفتار قاطعانه کرد و با آیهاز الگوی عیس

ــی، بطلانش را ثابت کرد. همچنین، اوگریوس دو کتاب مقدماتی  کوتاه کتاب مقدس

 )To Eulogius( و ، )Foundations of the Monastic Life(  را نیز

اش از مزامیر، اَمثال، کتاب جامعه، نگاشــت. آثار کمتر معروف او تفاســیر کتاب مقدســی

) scholia( روند، بلکه نکات موجزیایوب و لوقا اسـت. این تفاسیر، آیه به آیه پیش نمی 

ه از اوگریوس باقی مانده است. نام ٦٤نهند. نهایتاً اینکه را در باب آیات دشـوار پیش می 

اندازی از رســتگاری کیهانی را اش به ملنیا اســت، که در آن چشــمترین آنها نامهمعروف

 کند.ترسیم می

نویس نیست. ابواب [کتب] او روایات حِکمی سنگینی است که باید اوگریوس، ساده

زیند، هم گل را برمیگشایی، حتی رمزگشایی، شود. اینکه اوگریوس [گونهٔ ادبی] اَمثاگره

او  رسدنظر میدر ادبیات عرفی یونانی و هم در خود کتاب مقدس سـابقه داشـته، اما به   

اش در صحرا برگزیده است. لُب معنویت صحرا این بسـتر ادبی را به دلیل تجربهٔ رهبانی 

ــاحـب     ــتدعای  آن مواجهـهٔ خطیری بود کـه در آن راهـب از پیر صـ کلمهٔ «کرامـت، اسـ

ــتگاری ــت. نمونه )Word of Salvation(» رسـ ــتان آغازین داشـ ای کهن از آن را در داسـ

ــدها نمونه از مواجهات این   ــاهده کردیم. صـ چنینی در مـاکـاریوس و راهب جوان مشـ

 Sayings of the Fathers (Apophthegmata( هــای عظیمی همچون مجموعــه

Partum)( یا ، )Sayings of the Old Men (Verba Senirum)(، آوری ثبت و جمع

های مسیحیت شـد که قرن بعدی در جهان مسـیحی منتشـر شـد، و به بســیاری از زبان    
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باسـتان، نه فقط به یونانی و لاتین، که به قبطی، سریانی، ارمنی و حبشی نیز ترجمه شد.  

د، اما ثبت، انهایی از راهبان نسل اوگریوس را در خود جای دادهها داسـتان این مجموعه

 آوریشان یک قرن بعد انجام شده است.ضبط و جمع

شـــده متعلق به اوگریوس اســـت. او مجموعهٔ کوچکی را ترین مجموعهٔ ثبتقدیمی

، کرده اســت. اوگریوس خود را مســئول ثبت ســنت شــفاهی اش، ضــمیمهٔ رســاله

، تا »اندذرانیدههای مستقیمی که راهبان پیش از ما گصراط«دانسته است: ارزشـمندی می 

بر ما اســت که پیران خود را چونان « ٢٦؛»باشــد که خود را اصــلاح کنیم«به واســطهٔ آنها 

ــان ــتگان تکریم کنیم، زیرا ایشـ اند که از پس تقلاها [ی زندگی دنیوی] تدهینمان فرشـ

برخی مفســران  ٢٧».اندبخشــند که وحوش ســبب شــدههایی را شــفا میکنند، و زخممی

ــرار دارند. [اما] قطعاً او خود را جـدیـد بر بداعت    ــگی اوگریوس اصـ و نخبگی اندیشـ

دیده است. پیشهٔ اوگریوس خطاطی بوده، و با رونویسی [از نسخ]، خود را گونه نمیاین

ــئول حفظ حکمتی گران ــفاهی به متن مکتوب می مسـ یده دبهـا، از طریق انتقال کلام شـ

ــد برای ره    ــت. حکمتی کـه او مکتوب کرد گـذرگـاهی شـ روان، و پناهگاهی برای اسـ

کند، و دوایی که گمراهـان؛ تـدهینی کـه آدمی را برای تقلاهـای نـاگزیر [دنیـا] توانا می      

 بخشد.های ناگزیر [دنیا] را شفا میزخم

 خواطر شیطانی

معنوی صحاری، امکنهٔ خطرناکی است. خطرها صرفاً جسمانی نیست. تهدیدهای روحی

ــادهٔ دبیات رهبانی کهن، به زیباییاند. انیز بـه همـان اندازه خطرناک   ــک و سـ های خشـ

شور اند. مسیحیان اولیه، صحرا را سرزمین شیطان، بیصـحرا، چندان وجه رمانتیک نداده 

دانسـتند. به باور ایشـان، شـیاطین حق تصرف عدوانی    زندگی، و محل زندگی ارواح می

امت در صـــحرا دیرینه [در صـــحرا] داشـــتند. لذا هنگامی که راهبان نخســـتین رحل اق

ــایگان بدخلق و مزاحم را بیرون می ــیاطین افکندند، باید این همسـ راندند. مبارزه با شـ

، کتاب معروف آتانازیوس، اولین )Life of Antony( موضــوعی برجســته در 
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نویســـی غربی بعد از اثر عظیم در ادبیات رهبانی اســـت، متنی که الگوی تمامی ســـیره

 خودش شد.

شــناس خبرهٔ روح های اوگریوس دارند. او روانن نقش پُررنگی در نوشــتهشــیاطی

ای بود، و حجم انبوهی از آثارش به ترسـیم ماهیت و شــبکهٔ پیچیدهٔ وساوس شیطانی 

اختصـاص یافته که در کمین خداجویان اسـت. از منظر اوگریوس، شیاطین از رهگذر   

آورند. دشان، به راهبان هجوم میخوانمی) logismoi(» خواطر«وسـاوس نفسانی، که او  

 مراتبیصورت سلسلهگانهٔ مهلک را، که به اوگریوس در چندین رسـاله، خواطر هشت 

. ٥. حزن، ٤پرستی، . پول٣. زنا، ٢پرسـتی،  . شـکم ١کند: اند، مشـخص می انتظام یافته

این فهرست باید آشنا باشد. فهرستی  ٢٨. عُجب.٨تکبر،  .٧. ملال (رخوت)، ٦غضـب،  

ای هشود، و نقش برجستتبدیل می» هفت گناه کبیره«ها، به که با برخی جرح و تعدیل

ــطا ایفا میدر معنویت قرون کند. دانته آنها را در تعریف جغرافیای زندگی پس از وسـ

بندد. کسـی که نظام اندیشگی اوگریوس را وارد غرب  کار میمرگ، دوزخ و برزخ به 

ــاگرد او زبان میلاتین ــین کند، شـ ــی که  )John cassian(جان کاسـ ــت: همان کسـ اسـ

و  )Institutes( هـای  هـای این نظـام را در دو کتـاب خودش بـه نـام     پیچیـدگی 

 )Conferences( ــیح می ــمهتوض ــت دهد. بگذارید برای اینکه ش ای از فراس

ه، گانشــناختی اوگریوس را دریابیم، به توصــیف او از یکی از این خواطر هشــتروان

هیچ معادل مناســـبی در  acediaاصـــطلاح یونانی  نگاهی بیندازیم.، )acedia(یعنی ملال 

ــوف،    ــطلاح موص ــطا از اص ــی ندارد. اهالی قرون وس را افاده  )Sloth(» تنبلی«انگلیس

» یزدگدل«کردند، اما این معنا، مراد اوگریوس نبود. جان کاسین آن را در زبان لاتین می

)(Taedium Cordis) rtWeariness of Hea( .بسیاری از مترجمان جدید  ٢٩ترجمه کرده است

ــســتی «نیز آن را  کنند. به باور من، بهترین راه، مراجعه به ترجمه می )listlessness(» س

 اصل توصیف اوگریوس است. بدین قرار که:

 



 ۱۶۹ / یکوسپانت یوسدر قامت خطاط صحرا: اِوَگر  عارفی

 

) ۶: ۹۰روزی (مقایسه کنید با مزامیر که آن را شیطان نیم)، acediaشـيطان آكديا ( 

ترین شــیاطین اســت. حوالی ســاعت چهارم (ده صــبح) به  خوانند، ظالمنیز می

ــتم (دو بعد از ظهر) نفس او را تحت راهب هجوم می آورد، و تا ســـاعت هشـ

ــره درمی ــید به کنُدی آورد. اول از همه، چنان میمحاص نمایاند که گویی خورش

ــلاً حرکت نمیحرکت می ــاعت به کند، و اینکه گویی روز، پنکند، یا اص جاه س

ها نگاه کند، که کند که متصل به پنجرهکشـد. سـپس راهب را وادار می  درازا می

از حجره بیرون بپَرَد، و خورشید را ببیند که چقدر مانده به ساعت نهم (سه بعد 

از ظهر)، و این سـوی و آن سوی را بپاید که شاید یکی از برادران ... و فراتر از  

وضعیت خود زندگی، و کار یدی، و نیز این اندیشه را این، او نفرت از مکان و 

کند که عشـق از میان برادران رخت بربسته است، و هیچ کسی  به راهب القا می

نیسـت که تسلاّیش بخشد. و چنانچه در این روزها کسی راهب را آزرده باشد،  

 کند تا به نفرت او (ازدر اینجا نیز شـیطان موصـوف از این موقعیت استفاده می  

ای که در دهد؛ امکنهمکان) بیفزاید. او راهب را به سـودای امکنهٔ دیگر سوق می 

کردن نیازهایش را داشته باشد، و راحتی استطاعت برآوردهتواند بهآنها راهب می

ــه ــایتر و پرُبارتر پیش گیرد؛ او به راهب تلقین میای راحتپیشـ  کند که رضـ

ــت: زیرا  گوید خدا را همه کتاب مقدس میالاهی در بودن در مکان خاص نیس

ــان نزدیک و   جـا می  توان عبـادت کرد. او در کنـار این القائات، خاطرهٔ خویشـ

ــیر طولانی زندگی [پیش رو] و زنـدگی قبلی راهب را در او زنده می  کند؛ مسـ

کشد؛ و به قول معروف به هر مصـائب رهبانیت را پیش چشمانش به تصویر می 

اش را ترک گوید و از آوردگاه بگریزد. هیچ شیطان زند تا راهب، حجرهدری می

آید: بعد از این مبارزه، حال صلح و دیگری، بلافاصـله، پس از این شـیطان نمی  

 ٣٠.آیدای در نفس پدید میناشدنیسرور وصف

نهد. همهٔ ما با احساسی که پیش می )boredom(اوگریوس در اینجا تصـویری از ملال  

ــپری ــدن زمانهنگام کنُد س ــت می ش ــاعت به درازا وقتی روز به«دهد، دس نظر پنجاه س

کردن ، آشنا هستیم. توجه کنید که اوگریوس به چه نحوی از پنجره بیرون نگاه»کشـد می

مدام راهب را برای اینکه ببیند چقدر به سـاعت سـه (بعد از ظهر) مانده اســت توصیف   
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بار در روزشان ر وعدهٔ یککند. سـاعت سـه بعد از ظهر، زمانی بود که راهبان در مص  می

 کند، عبارتی که از مزامیرروزی یاد میخوردند. اوگریوس از آکدیا با نام شیطان نیمرا می

به عاریت گرفته اســت. این شــیطان ملال، در لباس تاریکی، همانند شــیطان زنا، ) ٦: ٦٠(

عت ده شــود: از ســاور میآورد. در عوض، در روشــنایی گســتردهٔ روز حملههجوم نمی

وان روزی نهایت تصـبح تا دو بعد از ظهر، زمانی که آفتاب بر سـتیغ است، و گرمای نیم  

کند برد. این شــیطان، راهب را اغوا میآدمی را تحلیل، و جمعیت خاطرش را به یغما می

ای ونهگ اش چشم در چشم شود. در اینجا اوگریوس بهانگیز زندگیتا با یکنواختی ملال

ــتادانه فراز ــیف می   اس ــات راهب را توص ــاس کند. او از یک طرف، از و فرودهای احس

ــیّق، محدودیت  ــعفزنـدگانی مضـ قطاران های همهای حجره، ملال از کار یدی، و ضـ

اندیشانه است: برای آید، و از طرف دیگر، سـرشار از آرزوهای خیال اش بدش میرهبانی

ــینخانواده ه بینیم ک، هر جای دیگر. میاش، و زندگی در جایی دیگراش، زندگانی پیشـ

های مذهبی برای پوشــاندن اصــل موضوع هایی که انسـان اوگریوس در تشـخیص بهانه 

شوند استاد است. در اینجا راهب از اینکه چطور زندگی جمعی، رو به بدانها متوسل می

اش را از دست داده است، شکوه زوال اسـت، و چطور این زندگی، شفقت ناب مسیحی 

شود در همه جا عبادت شود: البته که خداوند را میهب به بدیهیات متوسل میکند. رامی

ــت در توجیه برنامه ــت، نیرنگی اسـ های او برای عزیمت به کرد. اما این خودفریبی اسـ

راهب «ای دیگر، اشاره دارد که چطور جایی دیگر، هر جا که باشـد. اوگریوس در رساله 

دهد، اما در واقع در پی رســـیدن به آرزوی خود یملول پیشـــنهاد عیادت از بیماران را م

 های عمیق و وساوس پنهانی.توانند سرپوشی باشند بر بیماعمال خوب می ٣١».است

راهب ملول، در تمنای گریز اسـت، در تمنای نوعی مشـغولیت، هر نوع که باشد. به   

ــاید یکی از برادران  «این عبـارت اوگریوس دقـت کنیـد:     این  اوگریوس از...». کـه شـ

قراری مشتاقانهٔ راهب را که نگاهش به پنجره دوخته شده کند تا بیجمله استفاده میشبه

صحبتی اسـت، و امید وافر دارد که میهمانی سـر رسد، نشان دهد. راهب در حسرت هم  
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ــت، تا از این ملال نفس ــالهٔ اس  این گیر بگریزد. اوگریوس در رس

ــمان راهب ملول، مدام خیره به در اســت، و «کند: می جوش و خروش را برجســته چش

کند، و او از کند. در، غژغژی میآینـد تخیل می ذهنش مردمـانی را کـه بـه دیـدارش می    

نشـــیند که قدر آنجا میجهد، آنشــنود و بر روی پنجره می پرد؛ صــدایی می جایش می

کند که از ملال اوگریوس در ادامه تصـــویری از راهبی ترســـیم می ٣٢».خشـــکش میزند

 های] معنوی به ستوه آمده است:مطالعهٔ [کتاب

ــیار خمیازه میراهـب ملول هنگـام مطـالعه [کتاب    ــد، و های معنوی] بسـ کشـ

هایش را به مالد، دستهایش را میشود؛ چشمنرمک به خواب میراحتی، نرمبه

ود، و شگیرد، به دیوار خیره میهایش را از کتاب میدهد، چشمطرفین کش می

لای صفحات شود؛ سیری از لابهدوباره برای زمان کوتاهی مشـغول خواندن می 

ه شمرد ... از نوشتکند، مشـتاقانه در انتظار پایان کتاب اسـت، صفحات را می  می

ــفحه ــی) کتاب ایراد میو صـ بندد، و زیر گیرد. نهایتاً کتاب را میآرایی (حواشـ

ــرش می ــود، امـا ن گـذارد، و در خواب می سـ ه خوابی چندان عمیق، چراکه شـ

 ٣٣.کند در اندیشهٔ نیازهایش باشدگرسنگی، نفس را بیدار، و مجبورش می

ــاید: از خمیازهاوگریوس در اینجا از حقیقت این ملال ناآرام گره می ــیدن، گشـ کشـ

ــمان بی های جزئی، عجز در تمرکز بر هیچ، و حتی خواب. عنایت قرار، ایرادگیریچشـ

ــید که چگو  ــته باش ــحافی کتاب خرده می داش ــتاری و ص ــبک نوش گیرد؛ نه راهب از س

ــنده و خطاطی حرفه      ای. امروزه اغلب از مباحث ملاحظـاتی جـالـب از جـانـب نویسـ

آید. شاید برخی خوانندگان وجود شیاطین را خوشمان نمی )demonology(شناسی شـیطان 

که  اینجا اســتبپذیرند و برخی نپذیرند. این موضــوع ربطی به بحث ما ندارد. موضــوع 

اش، با عرفان همخوانی دارد. مسیحیت کم در شکل قدیمیشناسی، دستچگونه شـیطان 

االله است. اوگریوس در پی آن بود که نه فقط نزد اوگریوس و معاصرانش، همان سیر الی

االله را نیز نشــان دهد. در اینجا اســت که شــیاطین راهبران، بلکه راهزنان ما در مســیر الی

وخم، و های پُرپیچاند. آنها ما را به بیراههاند. راهزنانند. ایشـــان موانع راهشــو مطرح می
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ــتفاده می بار میهرآیینه هلاکت ــعور ما علیه ما اس ــانند. از ش ــعفکش های ما کنند. بر ض

 کنند.کردن ما استفاده میوقوف دارند، و از آنها برای ضایع

ی است، و بالعکس. در واقع، شـناسـی لازمهٔ خودشـناس ــ  از منظر اوگریوس، شـیطان 

» خواطر«شـناسـی بعُد مهجور الاهیات عرفانی است. به باور اوگریوس، شناخت   شـیطان 

شدن برای معراج الاهی است. این بخش مهمی از دانش پزشکیِ منظور آمادهشیطانی، به 

اش مسما به در اثر اسـتادانه  )David Brakke( [معنوی] معتبر اسـت. دیوید برک 

 )Satans and the Making of the Monk( معتقد اســت نزد اوگریوس و ،

دانان نخستین، شیاطین، هر قدر هم که برای خودشان شَر باشند، بسـیاری از دیگر الاهی 

شدند، و خود راهبان باسـتان با پهلوانان مقایسـه می   ٣٤اند.برای پرورش راهبان ضـروری 

ن در برابر شدمجدداً به متن نگاه کنید، آنجا که اوگریوس از تسلیم پذیرفتند.نیز آن را می

ــخن می»گریز از آوردگاه«و  )acedia(ملال  راند. راهبان، زهاد ، همچون پهلوانی بزدل، سـ

پیش از آنکه اصـطلاحی معنوی باشـد، اصـطلاحی ورزشی     ascesisبودند، و واژهٔ یونانی 

ــد، و تمرین می» تمرین«بود. معنایش  ــا میش ــت مثل امروز اقتض رد کرد فپهلوانی، درس

ــت پا زند، و بدنش را به طرق    ــیاری از چیزها پش ــیدن به اوج پهلوانی، به بس برای رس

های تمرینی خاص خود داشتند. برخی از این مختلف تربیت کند. راهبان باسـتان، روش 

 ها ترک [فعل] بود، و برخی آداب تربیت.روش

ــی از آنهـا بـه اموال، خ   ــت پا میبعضـ ــی نیز چون انواده و ازدواج پشـ زدند. بعضـ

ــک و دورافتاده ــحاری را برای زندگی برمیاوگریوس، مناظر خشـ گزیدند. ای چون صـ

زیستی) را نیز به طبیعت داری، و سادهزندهداری، شبای (چون روزهایشـان آداب تربیتی 

ازی راهبان افزودند. از نگاه اوگریوس، شیاطین جزء واجب خودسخشـن موصـوف می  

ــتی   ــیاطین درونی فرد، جزء بودنـد. آنهـا حریف تمرینی راهب بودند. کشـ گرفتن با شـ

ضـروری پهلوانِ پهلوانان شدن است. البته که شیاطین قصد تجهیز بهتر راهبان برای سیر  

ــتهٔ   االله را ندارند. اما همانالی ــیاطین، غلامان ناخواس ــت، ش گونه که اوگریوس باور داش
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ــطه ــتهٔ لطف الاهی بودند، چراکه کمک میخدا، و واس ــته و نادانس کردند تا های ناخواس

اش راهب خود را منزه کند، چشـــمانش را به آنچه بود بگشـــاید، و به خبائث گذشـــته

 بیندیشد.

 االلهّٰ نقشهٔ سیر الی

قراولان طراحی عرفانی بود. او زندگی معنوی را به دو صــورت یا دو اوگریوس از پیش

رد: زندگی با عمل زاهدانه، و زندگی با معرفت عارفانه (برای مشاهدهٔ کمرحله تقسیم می

 ).١. ٧دهد، نک.: شکل نموداری که مطالب زیر را نشان می

 عمل زاهدانه

عمل زاهدانه، «کند: اوگریوس نخستین مرحله از عمل زاهدانه را با دقت تمام تعریف می

بر آن بود که نفس آدمی ســه  اوگریوس ٣٥».روشــی معنوی برای تزکیهٔ نفس اماره اســت

نفس «دو قوای زیرین (شهویه و غضبیه) در کنار هم  ٣٦قوه دارد: عاقله، شـهویه، غضبیه. 

دهند. زندگی زاهدانه مستلزم تزکیهٔ این دو است. تزکیهٔ شهوت یعنی را شـکل می » اماره

آرزوهایی پایان؛ همهٔ امیال و های بیمهار امیال، و تمنیات و توهّمات جنسی، و خواهش

های ها، و کدورتها، بیمآلایند. تزکیهٔ غضـــب نیز یعنی مهار خشـــمکه نُزهت دل را می

اند. تزکیه باید ای که در اعماق قلب آدمی در کمینگســیختهپنهان؛ همهٔ آن نیروهای لجام

فی ای منشود، چهرههای جان آدمی نفوذ کند. از تزکیه که صــحبت میترین لایهتا عمیق

دهد: شــود. اما اوگریوس چهرهٔ مثبت زهد را نیز نشــان می معنوی نمایان می از مشــق

 کسب فضیلت.

گوید هر قدر راهب تعالی یابد، به همان می اوگریوس در بابی مهم در کتاب 

ــایـل مختلف زاده می   ــود. از قوهٔ عـاقلـه، حزم   انـدازه از قوای مختلف نفس، فضـ شـ

)prudence(،  فهم)understanding( معرفت و )wisdom( ــهویه،  پدیدار می ــود؛ از قوهٔ ش ش

شــجاعت و صــبر؛ و از قوهٔ غضــبیه، عفت، عطوفت و ورع. ســرانجام اینکه فضــیلت  
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هماهنگی و همسُرایی بین قوای «شود، و به عدالت در سـراسـر قلمرو روح جاری می  

د، یاباز منظر اوگریوس، راهبی کـه در زنـدگی معنوی تعالی می   ٣٧انجـامـد.  می» نفس

آیند تا باز یکی شـــوند، و آنچنان که خداوند ازلاً مقدر اش گرد هم میقوای نفســـانی

 است در کار شوند. کرده

 
 . نقشهٔ اوگریوس برای تعالی معنوی١. ٧شکل 

 و نتایج آن ٣٨هواییبی

و امیال  هدف از مرحلهٔ آغازین عمل زاهدانه، رهایی است. راهب در پی رهایی از اهواء،

زاهد کســی اســت که در نفس «گوید: رکش نفســانی اســت. اوگریوس میو تمنیات ســ

اصـطلاحی    »هواییبی«در اینجا  ٣٩».دسـت یازیده باشـد   )apatheia(هوایی اش به بیاماره

عاطفگی ندارد؛ یا بی )apathy(» احســاســیبی«کلیدی اســت. این اصــطلاح هیچ ربطی به 
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ــت؛بلکــه بی« و از مهربــانی و کف نفس زاده  هوایی، مقــامی آرام از نفس عــاقلــه اسـ

دانان مسیحی بردند؛ اما الاهیرا در اصل رواقیان به کار می apatheiaاصطلاح  ٤٠».شودمی

کار گرفتند. آباء کلیسـا مثل آتاناسیوس  آن را آنِ خود کردند و در راسـتای اهدافشـان به   

گریوس، عبادت بود، دغدغهٔ اصلی او ٤١نامیدند.می )passionless(» هوابی«اغلب مسـیح را  

دویدن با پاهای بســته محُال اســت، روحی «اند: و در نظر او اهواء، راهزن عبادت حقیقی

ــت نیز نمی  ــت یازد، چراکه کـه بردهٔ اهواء و امیال اسـ تواند به مقام عبادت معنوی دسـ

چرخانند، و چنین روحی اند و میتصـورات نفسانی سرشار از حرارت، او را از جا کنده 

 ٤٢».رای رسیدن به مقام امن نیسترا یا

هوایی، مقام همه یا هیچ نیست. درجاتی بر کند بیآنچنان که اوگریوس توصـیف می 

 توان انسانی را سالم دانست، به اینآن مترتب اسـت. به موضـوع سـلامتی بیندیشید. می   

 االعادهٔ ورزشکاری نخبه رای نداشـته باشد. سپس صحت و سلامتی فوق معنا که بیماری

صــرف اینکه  ٤٣رســاند.ســلامت روحی را می apatheiaنیز در نظر آورید. نزد اوگریوس، 

هوایی رســیده اســت، به معنای آن نیســت که فراز و فرودهای خواطر به پایان فرد به بی

زدن کف نفس را ندارند. زاهد در جریان بیداری اند. بلکه خواطر، دیگر توان برهمآمـده 

شــود. این آرامش حتی به [ضــمیر] ناخودآگاه و محظوظ میآگاهی، از آرامشــی موزون 

هوایی این است که نفس ... در برابر تخیلات سرکشی محک بی«یابد: رؤیاها تسـری می 

در اینجا اوگریوس کشـفی را شـهود    ٤٤».ماندشـوند، آرام می که در طول خواب بیدار می

که رؤیاها خبر از سلامت شـود: این شـناسـی قرن بیسـتم پرورانده می   کند که در روانمی

 دهند.روح ما می

الیه طوفان [زندگی]، و آرامشــی هوایی اوگریوس آرامشــی نســبی اســت در منتهیبی

ــد. نیل گرایانه (مبنی بر) اینکه همچنان باید با نگرانیواقع های روزمرهٔ زندگی مواجه شـ

ت که دانسوس میهوایی، نشـانهٔ تعالی بود، اما هرگز تضـمین قدسیت نبود. اوگری  به بی

او همچنان باور  ٤٥حتی راهبان منتهی، در معرض سـقوط، آن هم سقوطی مهلک، بودند. 
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تواند و باید به میزانی از سکینهٔ حقیقی ها مشق [زهد]، میداشـت که راهب پس از سـال  

ــق«گوید دســت یابد. اوگریوس می هدف «؛ »هوایی اســتزادهٔ بی ،)Love (agape)( عش

شــده اســت. ای مهم و نادیده گرفتهاین نکته ٤٦».دانه، عشــق اســتواپســین زندگی زاه

کردن از این و آن نیســت، بلکه آموختن زندگی زاهدانه به معنای ســلَب، خود را محروم

 عشق است.

رساند تا به دیگران عشق بورزد، دسـت آخر اینکه زندگی زاهدانه انسـان را به رهایی می  

انی. اوگریوس به این نکته در باب پایانی راهب تأکید دور از منویات پنهانی و مقاصـــد نهبـه 

های الاهی عیان کند، تا جایی که وظیفهٔ عشـق آن است که خود را بر تمامی صورت «کند: می

هر قدر ممکن اسـت شبیه مثَل اعلایشان شوند، فارغ از اینکه چطور شیاطین همهٔ هنرشان را  

گشـــایی دارد. این ســـخن نیاز به کمی گره ٤٧».ها را بیالایندبندند تا این صـــورتبه کار می

ــان«، منظورش »های الاهیتمامی صـــورت«گوید: هنگـامی کـه اوگریوس می   ها تمامی انسـ

د گویراند، مقصودش مسیح است. اوگریوس میسخن می» مثَلَ اعلا«؛ وقتی هم که از »اسـت 

نیم؛ طیف و مقدس مسیح ببیهای لهای دیگر را نیز به مثابه نگاهآموزد تا انسانعشـق به ما می 

کسی که صورت حقیقی خدا، و مثَل اعلای آن چیزی است که انسان باید باشد. دیدن مسیح 

ــیبمان می  » ها [ی نفس]آلایش«خاطر در دیگران به  ــت. برخی از آدمیان آس ــاده نیس  زنند،س

ــیطانی عمیق دارند. اوگریوس معتقد اســت برخی آزارمان می یر ت دهند، و برخی تمایلات ش

ای را دریابد که [در آنها] مستور ها را بشکافد، و عزت الاهینگاه عشـق باید همهٔ این آلایش 

شــود به همهٔ برادران به یک اندازه عشــق ورزید، اما نمی«گرا نیز بود: اســت. اوگریوس، واقع

ــان بر بنیاد بی می ــود روابطمان را با ایش ــتوار کنیمش  ٤٨.»طمعی، و جدای از کینه و نفرت اس

 ٤٩شود.عشق، مقدمهٔ ورود به مرحله بعدی، یعنی معرفت عارفانه، می

 معرفت عارفانه

ــتق از واژهٔ یونانی gnostikaاوگریوس مرحلهٔ دوم را  زندگی «، »معرفت«، به معنای gnosis، مش

خواند. راهب در اینجا نوعی زندگی با تدبّر [شـــهودی] را در پیش می» بـا معرفـت عـارفانه   
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گوید. ریاضــاتِ زاهدانه ادامه ن بدان معنا نیســت که او زندگی زاهدانه را ترک میگیرد. ایمی

آورند. نقطهٔ آغازین مرحلهٔ دوم، تدبر در آفرینش هـای تعالی را فراهم می یـابنـد، و زمینـه   می

» طبیعیات«است، که معنای دقیقش  physikeکند اسـت. اصـطلاحی که اوگریوس اسـتفاده می   

موهبت مشاهدهٔ حضور الاهی در  physikeلعهٔ علمی طبیعت اشـاره ندارد.  شـود. او به مطا می

اوگریوس این معرفت را  ٥٠».دیـدن حقیقت مســـتور در مخلوقات اســـت عیـان «آفرینش، و 

ــهود]«یا  ،)natural knowledge (gnosis physike)(» معرفت طبیعیات«  contemplation( »تدبر [ش

(theoria)( ــاهدهٔ طبیعت ثانویه«دو مرحلهٔ فرعی دارد: خواند. معرفت مزبور می ، که در آن »مش

راهـب، زیبـایی عیـان و نظم مخلوقات جهان، و طبیعت به مثابه کلُ، و هر آنچه را در چنبرهٔ    

، که در آن شهود راهب از شُکوه »مشاهدهٔ طبیعت اولیه«کند؛ و گنجد مشـاهده می حواس می

و نیز کلیت نظم نامشـــهود [غیبی] خلقت را  دارد، تا مخلوقات مســـتورمشـــهود پرده برمی

دریابد. نزد اوگریوس، جهان مشـهود، توسـط مسـیح، کلمهٔ خدا (لوگوس)، خلق شده است.    

ای را در جهان مشهود نامشهود [غیبی] قطعی )principles (logoi)( »نوامیس«مسیح، کلمهٔ خدا، 

تور در زیر ظاهر مشهود جهان و مس )ecology(ها معماری و قاموس طبیعی القا کرد، که همان

ــق از دل بیدر آیندهٔ تاریخ را تعیین می ــکفد؛ در مرحله هوایی میکنند. در مرحلهٔ اول، عش ش

ــهود [تدبر] شــکوفا می ــود. اصــطلاحی که اوگریوس دوم، معرفت عارفانهٔ الاهی از دل ش ش

ــتفاده می ــت.» حکمت الاهی«کند اس ــتهپنداریم که حکمت الاما اغلب می ٥١اس ای هی، رش

شـــود. اوگریوس آن را دانشـــگاهی اســـت، چیزی که در کلاس درس یا کتاب خوانده می

خواند. حکمت الاهی، از نظر او، داند، بلکه مشـــق شـــهودش میای دانشـــگاهی نمیبرنامه

شـــود. او در ارزش خواندن، ها بلکه از نیایش حاصـــل میاالله اســـت، که نه از کتابمعرفت

و مرجعیت کلیسـا تشکیک   )liturgy(، آداب عبادت )dogma( اصـول تعبدی  مطالعه و تعقل، یا

ای کند. اما نزد او حکمت الاهی، مواجههٔ نفس نیایشـــگر با خدا اســـت. این همان نکتهنمی

اگر شــما خداشــناس [حکیم] باشــید، صــادقانه «اســت که اســاس موعظهٔ معروف او اســت: 

و آنچه نفس  ٥٢».شــویدخداشــناس [حکیم] می کنید؛ و اگر صــادقانه عبادت کنید،عبادت می
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اه القدس. تثلیث مقدس، از نگشــود تثلیث اســت: پدر، پســر و روحنیایشــگر با آن مواجه می

، )gnostic(» عارف«  ٥٣لحـاظ فهم تجربی، همـان تعریف ملکوت خدا اســـت.  اوگریوس، از 

رامش موزون اصــطلاح اوگریوس برای راهب منتهی، فقط اهل باطن، [یعنی] کســی که به آ 

نیز بود. او مریدانی  )abba(روح، و مهار دقیق شـیاطین درونی رسـیده است، نبود. عارف، پیر   

اش های سنگینی بر گرُدهبه گرد خویش داشـت، و در قامت معلم و مرشد معنوی، مسئولیت 

فردی کـه برای نـاپاکان، نقش نمک و برای پاکان، نقش   «بود. اوگریوس از عـارف بـه عنوان   

 ٥٤کند.، دفاع می»را داردنور 

ــیم ــیم»پاکان«و » ناپاکان«بنـدی بین  این تقسـ ی او بین بند، مبتدیان و منتهیان، تقسـ

دهد. تکلیف مبتدیان، زنـدگی بـا عمل زاهدانه و زندگی با معرفت عارفانه را بازتاب می  

ــت. از ، پاک»نـاپـاکان  « لحاظ تربیتی، عارف باید همچون نمک عمل گردانیدن اهواء اسـ

کند، از ایشان [مبتدیان] محافظت کند، و کمکشان شود تا در نبردهای سخت با شیاطین 

ــوی معرفت عمیق»پاکان«تاب آورند. تکلیف منتهیان،  ــت. از ، عزیمت به س حاظ لتر اس

تربیتی، عارف باید همچون نور عمل کند، مریدان را که در حال گذار به شهود رازگشای 

ــد. لذا اوگریوس بر آن بود که آفرینش، و نوامیس آن و نها ــتند، دلیل باشـ یتاً تثلیث هسـ

 کننده و شهودبخش.معلم همچون نمک و نور باشد، محافظت

 نور کبودرنگ نفس

کتاب  و آرای اوگریوس در باب تجربه و شهود عرفانی در کتاب مطرح 

 نمایاند.رخ می اش شدهکمتر شناخته

 نیایش ناب

ــتین«برترین شــکل نیایش را اوگریوس  » نیایش ناب«(یا گاهی  )true prayer(» نیایش راس

)pure prayer(ما«این نیایش ســه ویژگی دارد. نخســت اینکه باید مدام باشــد:  خواند.) می 

های مدام نیســتیم، اما حُکم نیایش مدام، میراث ما اســت [بر مأمور به کار، تهجد و روزه
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ــت] ــیهٔ پولُس قدیس که اوگریوس اظهار می» حکُمی« ٥٥».ما واجب اس دارد، همان توص

ــت کـه   ــالونيكيان: » مدام نیایش کنید«اسـ یک قرن بعد از اوگریوس، در  .)١٧: ٥(اول تسـ

ــوف ظهور می ــطین قرن پنجم، یک راه عملی برای تحقق حکُم موصـ یابد: نیایش فلسـ

م خدا، بر ما رح خداوندگار، عیسـی مسـیح، پسر  «عیسـی، تکرار مدام عبارتی کوتاه مثل  

هـا در بیزانس و معنویت ارتدوکس  ترین نیـایش این عبـارت بـه یکی از محبوب   ٥٦».کن

ــی تبدیل می ــته بود؟ روس ــود. اوگریوس چگونه به تحقق این نیایش مدام امید بس  ٥٧ش

گوید، اما شـــاگردش جان کاســـین از تکرار مدام مزمور خودش چیزی در این باره نمی

 ٥٨کرد.، دفاع می»ام بشتابکم بیا؛ بارالاها به یاریخداوندا، به کم: «١: ٧٠

ش، از هنگام نیای«تأکید داشت: » نیایش ناب«بودن صورتدوم اینکه، اوگریوس بر بی

الوهیت، نزد خویش صـُوری مسـاز، نفسـت را از نشـان هر صورتی مبرّا دار، و به [امر]     

نزد اوگریوس، خدا  ٥٩».ویشگونه] به فهم نائل میمجرد، مجردوار نزدیک شـو، که [این 

کاملاً ورای تقیدات مادی است، ورای شکل، رنگ و زمان. لذا فرد نیایشگر در پی تعالی 

ــت. اوگریوس در عبارتی در خور توجه   ــرفاً مختص منتهیان نیس ــت. و این ص کامل اس

ــهم خودم آنچـه [بـه منتهیـان] گفته    «دارد: اظهـار می  ام را حتی به مبتدیان نیز من بـه سـ

کلی رها شده است. خوشا های صـُوَر، به ویم. خوشـا دلی که گاه نیایش، از حجاب گمی

 آید. خوشا دلیتر نائل میکند و به شـوق الاهی عظیم دلی که با حضـور تمام نیایش می 

شــاید آنچه آمد چنین بنمایاند  ٦٠».گســلدشـود و گاه نیایش از تمام امور می که مجرد می

بوده اســت. [اما] این تحریف فحوای کلام او  )apophatic(شــدت ســلبی که اوگریوس به

ها کردند، و این نیایشخصوص مزامیر، نیایش میاست. راهبان از روی کتاب مقدس، به

ای اند. از منظر اوگریوس، راهب نیایشگر، ولو صرفاً برای وقفهسـرشـار از صـور واضح   

که خود کتاب مقدس رسد صـورتی می کوتاه، از این صـور کتاب مقدسـی، به خدای بی  

تر مداقه بر کلمهٔ صــورت ارزشــمند در جریان گســتردههای بیدهد. این وقفهنشــان می

 ٦١دهد.کتاب مقدسی رخ می



 ۸۱، شماره ۲۳سال /  ۱۸۰

ــوم اینکه اوگریوس اظهار می ــی »نیایش ناب«دارد که سـ ، ورای کلمات، به خاموشـ

 ٦٢کند.میدفاع » وگوی دل با خداگفت«خوبی از نیایش به مثابه گرایـد. اوگریوس بـه  می

قطعاً  پنداشت.وی اشـاره به این دارد که او نیایش را کلمات می » وگویگفت«اصـطلاح  

خواندند. و چنانچه فرض اوگریوس آن بود که راهبان، مزامیر را با جان و دل و زبان می

شــود که او چگونه مزامیر را کســی نکاتی موجز در باب مزامیر او را بخواند متوجه می

ــفابخش می ــی پالاینده  دیدش ــفای امراض نفس، و همچون آتش ، نوعی دواخانه برای ش

برای تقویت دریافت شـهودی انسان از آفرینش و تاریخ جهان. او همچنین راهبان را به  

هایی علیه حملات شــیطانی، که علت اســتفاده از کلمات کتاب مقدس به مثابه ســلاح 

ونه که گ، آن»وگوگفت«ما این کرد. ااش بود، تشویق میاصـلی نوشتن کتاب  

کشید، ورای کلمات شدن و عزیمت به شهود خاموش است. اوگریوس به تصویرش می

ــکـال متعالی   ــدن نبود؛ معنایش نیـایش در اَشـ ــوی کلمات شـ اش فقط به معنای آن سـ

 ٦٣بود.» کنارگذاشتن تصورات نفسانی«

 ٦٤خواند.می» معراج الاهی نفس«اوگریوس در تعریف معروف دیگری نیایش را 

برای  )mind (nous)(» نفس (عقــل)«اوگریوس در اینجــا و جــاهــای دیگر از کلمــهٔ 

طق، بر من» نفس«برد. نزد اغلب ما توصیف آنچه در درون ما به نیایش است، بهره می

تفکر، و استنتاج عقلانی دلالت دارد. در سنت کلامی یونانی، نفس، وجه شهودی ما 

ــت. این وجه به ما کمک می درنگ به حقیقت امور پی ببریم و آنها را کند که بیاسـ

بازشـناسـیم، خواه [آن امور] صـورت دوست باشد، خواه برهان ریاضیاتی. از منظر    

واسطه است، نه شــناســد، شــهود بیاوگریوس، راهی که نفس به مدد آن خدا را می

نفس  ٦٥».دیمگر، که به نفس رازبین نیازمناالله نه به نفس محاجهبرای معرفت«منطق: 

)mind( ترین بُعد فرد انســـانی اســـت. نفس [همان] در ســـنت کلامی یونانی، عالی

ترین به خالق خویش است. و چون صورت خدا در درون ما است، صورتی که شبیه

ای است که بیشترین قابلیت را برای شناخت ترین بخش ما به خدا اسـت، قوه شـبیه 
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 تر از نیایشها] هیچ چیز طبیعیبرای ما [انساندارد که خدا دارد. اوگریوس ابراز می

نیایش با حضور قلب، «وانگهی،  ٦٦».نیایش کُنشی است در خور شأن نفس«نیسـت:  

اوگریوس تأکید دارد که نیایش  ٦٧».نفس است )highest mindfulness(ترین مراقبهٔ عالی

ود ما که خ صرفاً کنشی از نفس نیست، بلکه مقامی از نفس است. نیایش نه عمل ما،

نظر اوگریوس، این شکل متعالی نیایش، خلسه هم نیست، حداقل به معنای است. به 

ــه  ــدنخود به «به معنای واقعی کلمه از  )ecstacy (ekstasis)(دقیق کلمه. خلس » در ش

 )katastasis(است. نیایش از منظر اوگریوس، نه خلسه و نه ترک خویشتن است؛ مقام 

 حقیقی انسان.است، بازگشت به مقام 

 طور سینای باطنی

صیب ای فقط نشد. چنین تجربهشـکل مشخص می با رؤیت نور بی» نیایش ناب«نیل به 

اوگریوس این تجربهٔ [تجلی] نور را  ٦٨شـــد.هوایی رســـیده بودند، میمنتهیان، که به بی

ــه ــان میای میگانهیکی از علائم سـ نه دهد فرد از مرز زندگی با عمل زاهداداند که نشـ

ــت. ــیده اسـ ــکل از کجا این نور بی ٦٩عبور کرده و به زندگی با معرفت عارفانه رسـ شـ

ها ای از خدا است؟ یا اینکه نور خود نفس است؟ این پرسشواسطهآید؟ آیا تجلی بیمی

ا شود تقدر ضروری که به همراه دوستی عازم سفر میبرای اوگریوس ضـروری بود، آن 

 ٧٠،)Thebaid(معروف شهر تِبسِ  )seer(رازبینِ  ،)f LycopolisJohn o(از یوحنای لیکوپولیسی 

ها در باب آنها مشـورت بگیرد. (باید سفر زیارتی سختی بوده باشد. وقتی پالادیوس سال 

انجامد، بخشــی با پای پیاده از دل طول می شــود، هجده روز بهبعد عازم همین ســفر می

 ٧١که اوگریوس و دوستش به لیکوپولیسصـحرا، بخشی با قایق در امتداد نیل). هنگامی  

ــنـد از یوحنا دربارهٔ این تجربهٔ نیایش می می ــند: آیا نور از خود نفس مخلَص رسـ پرسـ

)purified( کند (به این معنا که ماهیت نفس، نورانی است)؟ یا اینکه نور مستقیماً طلوع می

گونه که خورشید کند (هماناز جانب خدا است، و نور خدا است که نفس را نورانی می

تبیین این [پرســش] در توان «کند)؟ پاســخ یوحنا قدری دوپهلو اســت: ماه را نورانی می
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ــان ــته، نفس را بی لطف الاهی، یارای نورانیانس ــت. از این گذش ــدن در حین ها نیس ش

 ٧٢».نیایش نیست

هنگامی که «رســد: ســرانجام، اوگریوس به رأی مســتقل خویش در این موضــوع می

ــت، در جـامهٔ خود جدید، که به    نفس، پس ا ز آنکـه خود قـدیمی را از تن درآورده اسـ

آید، وضع خودش را در حین نیایش، شبیه به رنگ کبود واسطهٔ لطف الاهی است، درمی

 »موطن الاهی«بیند. این همان چیزی است که کتاب مقدس [یاقوت] یا رنگ آسـمان می 

)Place of God( اســرائیل] م بنیخواندش، همان که مشــایخ [قومی)ancients( » بر روی طور

هودی ای ششبیه به تجربه» نور آبی آسمانی«یا » نور کبود«این رؤیت  ٧٣».سینایش دیدند

ــت  ــت؛ دس ــهودی باطنی. اما [ماجرا] ایناس گونه بود؟ اوگریوس در کم نوعی تجربهٔ ش

 گزارشه زند به تجلی بزرگ، که در سـِفر خروج شرحش آمده است. ب اینجا گریزی می

کتاب مقدس، موســی، هارون و هفتاد تن از مشــایخ قوم بر بالای کوه طور شــدند؛ آنجا 

فرشی از یاقوت کبود به پاکی زیر پاهای او گویی سـنگ «، و »خدای اسـرائیل را بدیدند «

به عبارت دیگر، تجربهٔ نیایش ناب حکایت از نوعی  .)١٠-٩: ٢٤(سفر خروج  ٧٤»آسمان بود

انگیز حضــور الاهی که تواند از همان تجربهٔ هیبتور دارد. راهب میبازگشــت به کوه ط

مند شـدند، محظوظ شـود. عهد عتیق عبری صریحاً   موسـی و مشـایخ قوم اسـرائیل بهره   

اما عهد عتیق یونانی (سبعینی) که ». دیدند«دارد که موسی و مشایخ قوم خدا را اظهار می

کردند، آورده است که مشایخ ن اسـتفاده می زبان از آاوگریوس و دیگر مسـیحیان یونانی 

اوگریوس  چه بود؟» موطن الاهی«اما این ». دیدند«را » موطن خدا«قوم، نه خود خدا، که 

وضوح از این را که موطن الاهی چیســت به«دهد: گونه شـرح می آن را در تأملاتش این

(مزامير » ون استموطن او در صلح [سلام] و مسکن او در صهی«ایم: داود مقدس آموخته

ه شده، که بنتیجه اینکه موطن الاهی، نفس عاقله اسـت و مسـکن او نفس نورانی   .)٣: ٧٥

جهانی پشت پا زده، و آموخته است که در قواعد (بنیادین و پنهان) عالم های اینخوشی

وار از آیات کتاب مقدس به دست اوگریوس در اینجا خوانشی تمثیل ٧٥».سُفلی نظر کند
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ــاند. کوه طور، های درونی میهای بیرونی را به جای واقعیتاو ابتدا واقعیت دهد.می نش

ــت، ، نه»موطن الاهی« ــهٔ ارض مقدس، بلکه راهنمایی درونی اس تنها مکانی بر روی نقش

ای در گذشــته [بر کوه طور] مرکزی در جغرافیای جان. مواجهه با خدا صــرفاً به تجلی

ــود. مواجهه با خدا، محدود نمی ــت، چراکه محل مواجهه در عمق  ش ــر اس همیشــه میس

ــتفاده    ــیر کتاب مقدس اس ــپس از کتاب مقدس برای تفس ــت. اوگریوس س وجود ما اس

سفر پیدایش و هم در  ٢٤هم در آیهٔ » موطن الاهی«شود که عبارت کند. او یادآور میمی

ــت. در نتیجـه او مزمور    ٧٥مزمور  داند. تا پیدایش می ٢٤را کلید رمز آیه  ٧٥آمـده اسـ

ورزد که کوه طور نفس [همان] کوه صـهیون [درون] است، و اینکه  جایی که اصـرار می 

بنابراین، شـــخص انســـان، ســـاحتی مقدس اســـت،  ٧٦کوه درون، معبد درون اســـت.

 الاقداس است.قدس

ــت؟ نفس مخلص، در طول نیایش  حال، نظر اوگریوس در باب نیایش عرفانی چیسـ

بیند. خودی که او [نفس دش را، مقام راســـتینش را میترین خوناب، خودش را، حقیقی

دهد خودش را ببیند، نور الاهی بیند نورانی اســت. نوری که به او اجازه میمخلص] می

ــت. نفس در دیـدار خودش بـه مثابه نور   ــمانی -اسـ ــبیه یاقوت یا آبی آسـ  -نوری شـ

ر یم، تو گویی دغیرمســتق -یابد. همچنین، نفس، از طریق دیدار اش را درمیخداگونگی

 ٧٧شود.نور مجرد و غیرمخلوق که [همان] خدا اسـت، به دیدن و دانستن نائل می  -آیینهٔ

رو اسـت که نیایش برای اوگریوس هم لحظهٔ خودیابی است، و هم لحظهٔ مواجهه  از این

نیایش آن مقامی از نفس اسـت که از نور شگفت تثلیث مقدس حاصل  «با سـراّلاسـرار:   

لبّ لبُاب خداشناسی [حکمت الاهی] اوگریوس است: و خداشناسی از این  ٧٨».شـود می

ــت. آنتوان گوییومون   ــگر بــا خــدا اسـ  Antoine(منظر اوگریوس مواجهــهٔ نفس نیــایشـ

Guillaumont( ،اوگریوس در توصیفش«پژوه قرن اخیر، معتقد اســت ترین اوگریوسدقیق 

 ٧٩».شاره داردای واقعی و شخصی اطور قطع به تجربهاز نیایش ناب به 
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 خطاطی مسیح

ــروح اوگریوس از    نور کبود [یاقوتی] «های عرفانی به ، و نگاه»نیایش ناب«مـا نبـاید شـ

ــرح مبســوط» رنگ نفس ــیر الیرا از ش عارف، -االله جدا بدانیم. نه فقط راهبترش از س

ارد. ت دبسیار اهمی» طبیعیات«رو است که االله است. از اینبلکه تمام آفرینش در سیر الی

بنُاونتوره و اکهارت بر این نکته تأکید  )metaphysics of flow( طور که در الاهیات سیرِهمان

شـود که آغاز همهٔ موجودات از خدا اسـت، و همه در مسـیر بازگشت به سوی خدا    می

ــه  ــتند، در ریش ــابهی یافت می هس ــیحی نیز الاهیات مش ــنت عرفانی مس ــود. های س ش

ــخن می   اوگریوس در ابواب عرفانش ــیح س ــای مس ــت «گوید: از آفرینش، با امض درس

شــان روی طور که آموزگاران هنگام آموزش الفبا به کودکان، حروف را با انگشــتهمان

 العقول، آن را در طبیعتکنند، مسیح نیز برای آموزش حکمتش به ذویالواح ترسـیم می 

Letter (  اوگریوس این استعاره را در ٨٠».ها] حک کرده استجسمانی [انسان

to Melania( ط خداند که با دســتدهد. او جهان را به مثابه حرفی میبیشــتر توضــیح می

اند، خوزیبای مسـیح نگاشته [حک] شده است. این حرف که [اوگریوس] آفرینشش می 

ــد، نیاز به خوانده ــدن [و فهمیدن] دارد، چراکه هر قدر هم که به خودی خود زیبا باش ش

ــت به رهنمود ــانهایی را برای بازگشـ ــوی خدا در اختیار [انسـ گذارد. برای ها] میسـ

رمزگشــایی از این [حرف]، به نوعی ســواد معنوی خاص نیاز داریم. خطاطی مســیح به 

انگیز خدا و حکمت مکتومش. و باز تری اشــاره دارد، به قدرت هیبتهای عمیقواقعیت

شـیم که خود آفرینش، حرف عشـق است. و   افزاید که ما باید متوجه باهم اوگریوس می

» احیا«اوگریوس ایدهٔ جســورانهٔ اوریگن، مســمّا به   ٨١ترین مقصــود اســت. این عمیق

)restoration (apokatastasis)( ــاس آن خدا در آخرالزمان همهٔ پذیرد، ایدهرا می ای که بر اس

ــگرداند، و همه چیز در او یکی میموجودات را به ســوی خودش باز می ود. او نیز به ش

ــیر الی کرده، احتمالاً با ابدانِ متفاوت و از االله نفوس هبوطمانند اوریگن بر آن بود که سـ

العقول، طبیعــت معنوی طریق عوالمِ متفــاوت خواهــد بود. امــا آخرالامر، تمــامی ذوی
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آیند، که دیرزمانی از دستش یابند، و در وحدت ازلی با مسیح درمیشان را باز میاصـلی 

ود، و رده بودند. هر آنچه وابسته به آفرینش کنونی است (ابدان، ماده، زمان) از بین میدا

، از تشــبیه رودهایی که به دریایی شــود. اوگریوس در الجمع میخدا، جمع

ــوند مدد میبزرگ جـاری می  ــت امواج به دریا، «جوید: شـ هنگامی که همچون بازگشـ

دهد و آنها را به طبیعت گردند، او کاملاً تغییرشــان میمینفوس به ســوی او [خدا] باز 

آورد: آنهـا در وحـدت حقیقی و نـامتناهی    خودش، رنـگ خودش و ذوق خودش درمی 

 ٨٢».نداشوند، و دیگر از کثرت خبری نیست، چراکه به او واصل شدهحضـرتش یکی می 

الله] خودش، و راز و اکند تا در باب سیر [الیاش عزیمت میاوگریوس از دیدگاه کیهانی

 نقصان این سیر، تأمل کند:

گونه که پیامبر با دیدن چنین گویم که درســت همانعزیز من، اکنون به تو می

کشــید، من نیز در » انگیز [اســت]حیرت«چیزهایی دچار حیرت شــد و فریاد 

دچار  ام،چنینی در طول سـیری [سفری] که در پیش گرفته تمامی اتفاقاتِ این

ــحیرت می ــودی کـه آغـازیدم باز می   شـ مانم، چراکه دربندِ وم. امـا از مقصـ

ــق ــنودم  زنجیرهایِ محکمِ عش ــته خش ــتم که پیوس ورزی به آن چیزهایی هس

مانم ... . درست مانندِ سفرِ سازند. از به پایان رسانیدنِ آنچه آغازیدم باز میمی

سیدن به خواهد در پایانِ مسـیر به دریا برسـد، کسی که در پیِ ر  رودی که می

: ۳(نامه به افسسیان: » حکمتِ کثیرالوجوهِ«قدرتِ چیزی مخلوق باشـد نیز به  

ــتد، مبهوتِ      ) خـالقِ آن [چیز] می ۱۰ ــد. هر آنکـه بر کرانـهٔ دریـا بـایسـ رسـ

شود؛ مبهوتِ اش، طعم و رنگش، و هر آنچه در آن [دریا] اسـت می بیکرانگی

شـــوند ریزند، دریا میمیها و نهرهایی که به دریا اینکه چطور رودها، ســـیل

پذیرند. حکایتِ هر آن کس که تعین)، چراکه اوصــافِ آن را می(بیکرانه و بی

به پایانِ عقول نظر کند نیز چنین اســت: او از نگریســتن به اینکه چطور این   

های [عقول] متفاوت گوناگون، خود را در یک معرفت [عقل] حقیقی معرفـت 

شـــدت شـــوند، بهکرانه و یکی میر آن، بیکنند، و همگی دنظیر، یکی میبی

 ٨٣.شودمبهوت و متحیر می
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 زده وبینیم که اوگریوس چه فهمی از خود داشــته اســت: انسانی حیرتدر اینجا می

ــیدن به] منشــأ آفرینش (وحدت در دل هیبت زده. حیرتی که موجب عطش او برای [رس

ــانی] ناقص آفرینش) می ــود. با این حال، او خود را [انس دربند زنجیرهای «داند که میش

ــق ــمگیر او از دریا  های هیبتبه زیبایی» ورزیمحکم عش ــبیه چش ــت. تش انگیز دنیا اس

اش در نزدیکی دریای سـیاه باشکوه آغاز  های] مردی اسـت که زندگی حاصـل [اندیشـه  

بودن باخبر بود، که در باب شـد، و در اقیانوس صـحرا به پایان رسید. او از نقص انسان  

 ».مانممن از مقصودی که آغازیدم باز می«گوید: االله] خود می[الیسیر 

 چشمهٔ صحرا

 هایشصحرا خوانده باشد، اما امواج خروشان اندیشه» آبابر بی«شاید اوگریوس خود را 

چونان رودهایی به ســمت دریا جاری شــد، و ســنت عرفانی مســیحی در حال ظهور را 

هایش ه، و محکومیت پس از مرگ، سیل اندیشهرغم شـکنج آرام آکنده سـاخت. علی آرام

هایش را خطاطان صحرا بارها و بارها رونویسی کردند. خطاطان نوشتهجاری ماند. دست

اک ها پنوشتهسـر و صـدا از صـفحهٔ عنوان دســت   زبان، نام اوگریوس را بیدنیای یونانی

دادند. ماکســیموس  گونش ادامهالمثلضــرب» ابواب«کردند، اما به رونویســی و تقلید از 

ــهیر ارتدوکس توبـه  ــه ،م.) ٦٦٢(متوفاي نیوش، متأله عرفانی شـ های دقایق ظریف اندیشـ

ــنتز الاهیاتی عمیقش میاوگریوس را می ــیموس اقتباس ٨٤آمیزد.آموزد و در س های ماکس

. او با بسته نیستها هرگز غیرانتقادی و چشم[از اوگریوس] بسـیار است، اما این اقتباس 

ــیموس تأملات های اوگریوس را جرح و تعدیل مید اندیشـــهدقت خو کند. مثلاً ماکسـ

کند، همان موضوعی که اوگریوس تقریباً به آن عمیقی در باب طبیعت انسـانی مسیح می 

د، یابهای اوگریوس از رهگذر ماکسیموس رواج مینپرداخته اسـت. باری دقایق اندیشه 

های نوشــتهشــود. دســتمنتشــر می تر ســنت عرفانی ارتدوکسو در چارچوب وســیع

یابد، آن سـوی مرزهای امپراتوری روم تا مسیحیان  اوگریوس نیز تا شـرق دور نشـر می  

شود. اسحاق زمین. در آنجا [شرق دور] نام او زنده و گرامی داشته میزبان ایرانسـریانی 
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ــل عراق نامی   ــقف جـایی که امروزه موصـ ده نینوایی، از بومیـان قرن هفتمی قطر، و اسـ

ــتیاق از اوگریوس مقدس دم میمی ــود، با اشـ پذیرندهٔ الهامات «زند، و او را در مقام شـ

ــتـاید. می» پـایـان  معنوی بی ــحاق نظریهٔ اوگریوس در باب نیایش ناب و نور  ٨٥سـ اسـ

ــاعهرنگ نفس را عزیز مییاقوت ــمرد و اشـ ــحاق نیز  ٨٦دهد.اش میشـ با این حال، اسـ

کند، و با قاطعیت و عمق بیشتری [موضوع] یل میهای اوگریوس را جرح و تعداندیشـه 

ــتفاده از   قلـب را می  عظیم  )compassion(اوگریوس به ترحم » طبیعیات«کـاود. او بـا اسـ

 پردازد:عارف در مواجهه با کل آفرینش می

) چگونه [قلبی] اســت؟ ... قلبی اســت که برای کل merciful heartو قلب رحیم (

ــانآفرینش می ــوزد؛ برای انس ــیاطین و هر ها، پرندگان و حیوانس ها، و برای ش

ــمـان [عـارف] از بـه    ــان [موجودات  چیز دیگری. چشـ یـادآوردن و دیدن ایشـ

فشرد شوند، چراکه شدت ترحمی که قلب او را میآفرینش]، چشـمهٔ اشـک می  

) سرشار، قلب [عارف] تنگ mercyبسیار است، و در نتیجهٔ این احساس ترحم (

یدن یا دیدن هر نوع آزار یا رنجی در آفرینش را از دست شـود، و یارای شـن  می

ــمانی گریان به دهد. از همینمی کند، حتی درگاه خدا نیایش میرو، مدام با چش

ــمنان حقیقت و برای آنهایی که به او آزار  برای حیوانات غیرناطق، و برای دشـ

یار و شـان ... چراکه رحم بس رسـانند، برای صـیانت از ایشـان و بخشـودگی    می

 ٨٧.ای قلب عارف را آکنده کرده است، مثل قلب خداونداندازهبی

اش رافینوس برخی از یابد. دوست قدیمیآرای اوگریوس در غرب هم گسـترش می 

کند، و چند دهه بعد نیز مورخ قرن پنجمی، گنادیوس کـارهای او را به لاتین ترجمه می 

)Gennadius(  ا تأثیر دهد. امزبان لاتین گزارش می از دسـترسی به بیشتر آثار اوگریوس به

زمین با عمق بیشتر و البته سر و صدای کمتر از طریق اوگریوس بر سـنت عرفانی مغرب 

ــین  ــورت می م.) ٤٣٠(متوفاي دهه جان کاس ــین می ٨٨پذیرد.ص دانیم آنچه از زندگی کاس

ــیعی ا   ــیاح بزرگی بوده، و از نزدیک با طیف وس ــت. او س ــیار محدود و ناقص اس  زبس

تجارب اولیهٔ زندگی رهبانی که آن روزگار در گرداگردِ امپراتوریِ روم شــایع شــده بود، 
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(رومانی کنونی) بوده، و لاتین و یونانی  )Scythia(آشـنایی داشـته است. کاسین اهل سیثیا   

لحم، خلعت رهبانی به میلادی در بیت ٣٨٠های دانسته است. در اوایل سالرا خوب می

 کند، وهایی از راهبان مصـری به مصر عزیمت می پس از شـنیدن داسـتان  کند، اما تن می

کند. او از آرای، خرد حدود پانزده سال در اقامتگاه رهبانی ماکاریوس در ستِ زندگی می

ــت که هرگز و کلان، اوگریوس آگاه بوده و آنها را منتشــر می کرده اســت، اما جالب اس

ــگرنـامی از اوگریوس نمی  زنند علت این کار تعقیب و ان حـدس می برد. چرا؟ پژوهشـ

بوده است. خود کاسین نیز در همان  ٣٩٩شکنجهٔ دوستان و شاگردان اوگریوس در سال 

ــر را بدرود می  ــال مص ــکنا  گوید، هرگز هم دلیلش را نمیس ــطنطنیه س گوید، و در قس

ه مقام دارد و باش میگرامی )John Chrysostom( گزیند، و در آنجا یوحنا کریســسِــتمِ می

کند. چند سال بعد، پس از زوال جان کریسسِتِم، کاسین رهسپار شـماسـی منصـوبش می   

مثل معاون اســقف  ،)papal curia(شــود و با اعضــای اصــلی ســازمان اداریِ پاپی روم می

دهد. که بعدها پاپ شـد، دست دوستی می  [لئون يكم]) Leo the Greatپیشـین، لئون اعظم ( 

شود. و در دی مقیم شـهر بندری مارسی در جنوب فرانسه می میلا ٤١٠کاسـین در دهه  

ابی ، کتکند: آنجا به درخواسـت راهبان بزرگ و اسقفان محلی دو کتاب تألیف می 

ــول بنیادین زندگی رهبانی؛ و   وگو با گفت ٢٤ای از ، مجموعهراجع بـه اصـ

کاسین، آرای اوگریوس در  آباء صـحرایی که او ملاقات و تحسینشان کرده بود. به لطف 

 شود.می ٨٩)Latin West(زبان ، بخشی از گنجینهٔ واژگان عرفانی غرب لاتین»خواطر«باب 

کند و صــورت را تکرار میهمچنین، کاســین آرای اوگریوس در باب نیایش مدام و بی

ه واالله را همچون بر فراز کبخشد. کاسین نیز مانند اوگریوس، سیر عرفانی الیتوسـعه می 

گوید که راهب، ای سخن میداند. در حالی که اوگریوس از طور سینای باطنیشـدن می 

ز شود، کاسین ااسرائیل، بر فرازش به دیدار الاهی نائل میهمچون موسـی و مشـایخ بنی  

ــخن می ــیح بر فراز کوه تجلی میراهبی سـ ــود، همان گوید که همراه مسـ کوه بلند «شـ

جلال رخسـار خود و تصویر درخشندگی خود پرده  « که مسـیح بر [فراز] آن از » صـحرا 
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و اگرچه  ٩٠».های پاک جان، شایستهٔ نگریستن در اوینددارد، برای آنهایی که با نگاهبرمی

 داند، کاسین ازشدن به] دیدار تثلیث میاوگریوس خداشـناسی [حکمت الاهی] را [نائل 

 راند:وحدت عرفانی با خدا از منظر تثلیثی سخن می

حدت) آن زمانی محقق اسـت که هر عشـقی، هر شوقی، هر جهدی، هر   این (و

ــه  گوییم، نفس کنیم، میای که داریم، و هر آنچه زندگی میتعهـدی، هر اندیشـ

کشــیم خدایی شــود، و هنگامی که آن وحدت، که اکنون پدر با پســر دارد و می

 ک و خالصگونه که او با عشقی پاپسر با پدر، در فهم ما و جان ما نشیند، همان

و همیشــگی دوســتمان دارد، ما نیز با عشــقی ماندگار و جاویدان به او واصــل  

 فهمیم وکشیم، میشویم که هر آنچه نفس میشـویم، و آنچنان با او یکی می می

 ٩١.شودگوییم الاهی میمی

پذیرند و انتشـــارش دانـان عرفـانی یونـانی بعد از کاســـین، آرای تأکیدی او را می   الاهی

آورند تا نشــان دهند که تجلی نه فقط ها می. آنها تمثال تجلی مســیح را در نقاشــی دهندمی

االله] را برای مسـیح که برای ما نیز میسـر اسـت. آنها نیز همچون کاسین، [پایان] این سیر [الی   

[ما]. همچنین، راهبان  )Godlike( »خداگونگی«ما،  )deified(» شــدنخدایی«دانند، االله میفناء فی

تر از همه دارند. معروفاش میخوانند و گرامیوگوهـای کـاســـین را می  زمین گفـت بمغر

شـــدت اســـت که در تألیف اثر به )Benedict of Nursia; Saint Benedict(بنـدیکت [قدیس]  

ــین برای همهٔ راهبانش تأ )Rule( تـأثیرگـذارش بـه نام     کید دارد که خواندن [آثار] کاسـ

های عرفانی صحرا، راهشان به های] اوگریوس و سنتگذر، [اندیشهاجباری شـود. از این ره 

دیدیم که چطور بناونتوره سه  ٩٢ترشود. پیشغرب مسـیحی قرون وسطا و فراتر از آن باز می 

جریـان متفـاوت ســـنـت عرفانی مســـیحی را کنار هم نشـــاند و با این ترکیب، طرحی نو    

که چطور اوگریوس در آغازگه ســـنت بینم: ایندرانـداخـت. در این پژوهش عکس آن را می  

شود برای سه جریان عرفانی جدید در سه ای میعرفانی مسـیحی، همچون منشأ و سرچشمه 

 شوند، و چطورآب، رودهایی خروشان میبینیم که چطور صـحاری خشک و بی زبان. نیز می

 .کنندسر و صدا بازنویسی میاالله را بینام و نشان، خاطرات سیر الیخطاطان بی
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